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دوران پيش از بعثت



ولادت رسول خدا
 رسول اكرم در ماه

ربيع الاول عام الفيل 

.متولد شدند



ولادت رسول خدا
 ولادت رسول خدا مانند پيامبراني چون حضرت موسي و حضرت عيسي با پاره اي از

.امور خارق العاده همراه بود

و هم زمان با ولادت ايشان، شياطين از آسمان ها رانده شدند، طاق كسري شكاف برداشت

.چند كنگرة آن فروريخت



ولادت رسول خدا
همزمان با ولادت پيامبر، آتشكدة فارس خاموش شد؛

 بت ها همگي سرنگون شدند و نوري از وجود مقدس آن حضرت به سوي آسمان ساطع

.گشت و شعاع وسيعي را در فضا روشن كرد

نخستين جمله اي كه هنگام ولادت بر زبان آن حضرت جاري شد اين بود:

راوان از خدا بزرگ تر است، سپاس ف)« الله اكبر، الحمد لله كثيراً و سبحان الله بُكرةً و اصيلاً»

(آنِ خداست و خداوند منزه است صبحگاهان و شبانگاهان



ولادت رسول خدا
ر اين امور زنگ خطرهايي براي ستمگران بود، مژده اي براي ستمديدگان و بشارتي ب

.ظهور خاتم پيامبران و برچيده شدن بساط بت پرستي و شرك مشركان

فر هنگامي كه آمنه بنت وهْب به ايشان باردار بود، همسرش عبدالله در راه بازگشت از س

.تجاري شام در مدينه پس از يك ماه بيماري درگذشت

نام او روز هفتم ولادت پيامبر، جد ايشان عبدالمطلب گوسفندي سر بريد و طي مراسمي

.را محمد نهاد



دوران شيرخوارگي
رسول خدا هفت روز نخست را از مادرش آمنه شير خورد.

ر بنا بر رسم ديرين عرب كه خانواده هاي اعيان و اشراف و بانوان شرافتمند و بزرگوا

و كودك براي فرزندان خود دايه مي گرفتند، نوة عبدالمطلب را به حليمة سعديه سپردند و ا

.را با خود به صحرا برد



دوران شيرخوارگي
ته انددر اينكه چرا بزرگان مكه در آن روزگار فرزندان خود را به باديه مي فرستادند، وجوهي گف:

معمولاً دايه ها از زنان عشاير، بيابانگرد و باديه نشين بودند. الف.

فرزندان در صحرا شجاع، دلير و آزادفكر تربيت مي شدند. ب.

زاين رو از آنجاكه عشاير بيابانگرد با بيگانه همنشيني نداشتند، زبانشان فصيح تر بود، ا. ج

.كودكان را به بيابان مي فرستادند تا زبان فصيح را بياموزند

ت چون در شهر كه وبا و ديگر بيماري هاي واگيردار شيوع داشت، نوزادان را براي حفظ سلام. د

.به صحرا مي فرستادند



خاطرات صحرا
حليمه در مورد خصوصيات پيامبر اكرم در دوران كودكي، گفته است:

ردم، وقتي لباسش را از بدنش در مي آو. هيچ چيز نزد او ناپسندتر از اين نبود كه بدنش نمايان شود

.فرياد مي زد تا آنكه او را مي پوشاندم

هرگز گريه نكرد و هيچ گاه بداخلاقي نكرد.

من او را آماده كردم و گردنبندي . روزي از من خواست كه اجازه دهم همراه برادرانش به صحرا برود

ار او خشمگين شد و گردنبند را پاره كرد و كن. از مهره هاي يمن را براي محافظت بر گردنش آويختم

«با من كسي است كه مرا محافظت مي كند ! مادر جان دست نگهدار»: انداخت و گفت



بازگشت به آغوش مادر
رداند و سپس حليمه او را به مكه برگ. پيامبر اكرم به مدت پنج سال در باديه به سر برد

.به مادرشان سپرد

 رسول اكرم شش ساله بود كه همراه با مادر براي ديدن اقوام و دايي هاي خود به يثرب

كنيز )سپس پيامبر همراه اُمّ اَيْمَن. آمنه در بازگشت از يثرب در ابْواء درگذشت. سفر كرد

.به مكه بازگشت و از اين پس نزد جد خود عبدالمطلب زندگي كرد( پدرشان

خود را پيامبر هشت ساله بودند كه عبدالمطلب درگذشت و پيش از وفات، سرپرستي نوة

(.ابوطالب و عبدالله از يك مادر بودند)به فرزندش ابوطالب سپرد 



ازدواج با حضرت خديجه
 حضرت خديجه دختر خُويلد از اشراف مكه و زني خردمند، هوشمند، با درايت، پارسا و

پاكدامن بود و بهترين زن قريش به شمار مي آمد، تا جايي كه در دوران جاهليت به 

.مشهور گرديد« سيدة قريش»و « طاهره»

خديجه گويا از طريق ارث پدر و تجارت، ثروت زيادي به دست آورده بود.



ازدواج با حضرت خديجه
ُنْيَه را هنگامي كه پيامبر از سفر تجاري شام بازگشت، خديجه دوست خود، نفيسه دختر م

نمي كني؟ نفيسه نزد پيامبر آمد و پرسيد چرا ازدواج. نزد او فرستاد تا مسائلي را بپرسد

گردد اگر اين مانع برطرف: نفيسه گفت. «چيزي ندارم كه با آن ازدواج كنم»: ايشان فرمود

و از شما دعوت شود با كسي كه داراي زيبايي و مال و شرف و هم شأن شماست ازدواج 

.حضرت پذيرفتند. خديجه: گفت« او كيست؟»: كنيد، آيا مي پذيريد؟ پرسيدند



ازدواج با حضرت خديجه
او . رسول اكرم موضوع را با عموي خود ابوطالب در ميان نهادند و از او نظر خواستند

آنگاه ابوطالب همراه رسول اكرم و ديگر عموها راهي خانة خديجه . اين كار را پسنديد

.شدند

وكيل داماد، عمويش ابوطالب بود و نمايندة . مجلس عقد در منزل خديجه تشكيل شد

.عروس، پسر عمويش وَرَقة بن نَوْفَل بود



ازدواج با حضرت خديجه
بنا بر نظر مشهور، رسول اكرم هنگام ازدواج بيست وپنج و خديجه چهل ساله بودند  .

.فرمودپيامبر با خديجه بيست وپنج سال زندگي كرد و تا او زنده بود با هيچ زني ازدواج ن

دو پسر به نام هاي قاسم و عبدالله و: پيامبر از زنان خود تنها از خديجه فرزند داشت

.  چهار دختر به نام هاي زينب، رقيه، كلثوم و حضرت فاطمه

فرزند ديگر پيامبر از كنيز ايشان مارية قبطيه بود.

تمام فرزندان پيامبر، جز حضرت فاطمه، پيش از رحلت پيامبر از دنيا رفته بودند.




